
ماهنامه داخلی سازمان تبليغات اسلامی      خرداد و تیر  ١۴٠٠      شماره ۴۶١

آهنــگ شــبیه بــه حرکــت قطــاری کــه نــرم و آهســته مــی رود، 
فضــای کارگاه صحافی را پرکرده اســت. صدای دســتگاهی که 
صفحه های  بــزرگ کاغذ را تــا می کند، اجــازه نمی دهد صدا به 
صدا برســد. کارگران صحافی صدایشــان را در گلو می اندازند 
تــا شــاید کلامشــان راحت تــر بــه گــوش همکارانشــان برســد. 

اینجا کارگاه صحافی کتاب قرآن کریم است.

 محدوده اى نزديك به ميدان ابن ســينا در تهران، حوالى دروازه شــميران. 
براى اينكه چرخ ايــن كارگاه صحافى بچرخد حداقل بايــد 20 نفر به طور 
هم زمان در يك چرخه، شــتابان كار كنند. اولين نفر اوراق چاپ شده قرآن 
را در دســتگاه مى گذارد. دومين نفر نظارت مى كند كه اوراق طبق صفحه، 
تسمه پيچ شود. ســومين نفر آن را روى ميز طورى مى چيند كه نفر بعدى 
بتواند دررفت و آمد مكــرر آن ها را به ترتيب روى هم قــرار دهد و صفحات 
كتاب قرآن رديف شود. دســته كه شــد نفر بعدى اوراق را به هم مى دوزد. 
بعدى اوراق دوخته شــده را برش مى زند. آن يكى روبان مى گذارد و ديگرى 
چســب و اين چرخه آن قدر جلو مى رود تا يك جلد قــرآن رحلى از كارگاه 

صحافى بيرون بيايد.

 سخت ترین مرحله صحافی
«محمد شريفى» مســئول كارگاه مى گويد: «بيشتر مراحل صحافى 
با كمك نيروى انسانى انجام مى شــود. بنابراين دقت و هنر در صحافى 
حرف اول را مى زند. باسليقه ها در اين صنف اسم ورسم پيدا مى كنند و 

كم حوصله ها در اين كار دوام نمى آوردند».
 از سخت ترين مرحله كار صحافى كتاب قرآن مى پرسم. همه به اتفاق به 
آقاى «على بيدارى» اشاره مى كنند مردى كه از 7 صبح تا 7 شب يك خط 
ممتد را مى رود و برمى گردد تا همه صفحه ها را به ترتيب روى هم بگذارد. 
حواسش جمع جمع است؛ اين را خودش مى گويد و توضيح مى دهد: «از 

15 سالگى به اين كار مشغولم».
 -مى پرسم در روز چند قدم راه مى روى؟

مى گويد: «آن قدر كه ازاينجا برسم به شهر قزوين».
 باورش ســخت اســت. مى گويد: «روزانــه 800 كتــاب را روى هم 
مى چينم.» بازهم باورش سخت است. معتقد است چيدن اوراق قرآنى 

روى هم برايش درست شبيه معجزه است.
-چه معجزه اى؟

«بااينكه اوراق قرآن رحلى بسيار ســنگين است به خصوص قرآن هاى 
رحلى، اما خسته نمى شوم. در چيدن صفحه ها قرآن صدها برابر تمركز 
مى كنم. مسئوليت ســنگينى بر دوش دارم. وقتى به اين فكر مى كنم 
كه در حال جمع كردن معجزه اى به نام كتاب قرآن هستم بدنم به لرزه 

مى افتد».
همه كارگران اين كارگاه نســبت به صحافى كتاب قرآن حس و حال 
ديگرى دارند درمجمــوع معتقدند كه صحافى قرآن آن ها را خســته 
نمى كند. اين در حالى اســت كه اين كتــاب در ابعــاد رحلى يكى از 
سنگين ترين كتاب ها است كه هميشه در تعداد زياد هم  سفارش داده 

مى شود. 

کاغذهــای بــزرگ چاپ شــده قــرآن مســتقیم از چاپخانــه بــه کارگاه 
صحافی می رســند. در اولین مرحله اوراق بزرگ کــه هرکدام چندین 
صفحه پشــت و رو از آیات قرآن هســتند، توسط شــخص به ترتیب 
روی دســتگاه مکانیزه قرار داده می شــوند، تا تســمه پیچ شــده و به 

مراحل بعدی کارگاه صحافی برسد. 

اینجــا بــا حــواس تریــن مــرد صحافــی، اوراق را طــوری روی هــم 
می چیند کــه کتــاب قــرآن از صفحــه یک شــروع شــود و بــدون هیچ 
اشــتباهی تا آخریــن صفحه برود. مــردی که همیشــه وضــو دارد. از 
فــوت کوزه گــری اش ایــن را می گویــد کــه همیشــه انگشــتانش را به 
روغن گلیســیرین آغشــته می کند تــا اوراق خــوب به دســتش بیاید 
یا صفحاتی که بــه دنبال هم ردیــف شــده اند، جا نماننــد. او معتقد 
اســت هر که با قرآن سروکار داشــته باشــد دلش جلا می گیرد حتی 

اگر سواد هم نداشته باشد.
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چند ساعتی همراه با کارگران کارگاه صحافی کتاب خدا

دقت و هنر در صحافی حرف اول را می زند

دارالقرآن


